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بسمه تعالي

سيد اميرمنصوري
دانشگاه تهران -استاديار و مسئول رشته معماري منظر در دانشكده هنرهاي زيبا

1 معماري منظرشناختدرآمدي بر 

چكيده 
موفقيت آن در.  از همنشيني رشته هاي مختلف علم و هنر پديد آمده است است كهجديديدانش و معماري منظر هنر 

و توجه خاص به زيبايي فضا و ابعاد خاطره انگيز آن موقعيت ويژه اي براي آن در ميان هنرهاي وني ساماندهي فضاهاي بير
در عين حال به دليل آغاز ديرهنگان آن در جامعه ايران با نوعي سطحي نگري و بي مبالاتي در . رايج جهان كسب كرده است

 اي پويا شناخته مي شود كه محصول توامان عين و ذهن منظر در تعريف امروز خود پديده. تعاريف علمي مواجه بوده است
معماري منظر در توليد محصولات خود وامدار هنرهاي تجسمي، . بوده و به صورت محسوس و بي واسطه ادارك مي شود

گياهشناسي، جامعه و روانشناسي، تاريخ هنر، عمران و محيط زيست و تخصصهاي ديگري است كه حول محور طراحي 
اهداف اصلي معماري منظر در سه زمينه زيباشناسي، كاركردي و خوانا سازي محيط و . ي وارد عمل مي شوندفضاي بيرون

اين مقاله تلاش دارد تا در دوره تاسيس رشته نوين معماري منظر از بد آموزي، بد .  هويتي جمع بندي شده است–فرهنگي 
. فهمي و نقص در تعاريف مبنايي آن جلوگيري كند

ميراث فرهنگي . توسعه پايدار. طراحي شهري. تئوري منظر. معماري منظر: ه كليد واژ

 در زبـان  landscape architecture در زبـان فرانـسه و  paysageمعماري منظر با توجه به معناي دو واژه معماري و منظر نزديكترين ترجمه براي مفاهيم چنـد بعـدي   . 1
 و  دركمحـصول ست كـه ديـده ميـشود، بلكـه     ه ـمنظر، نه فقط آنچه     چه  . در لغت نظر آن را به واژه چشم انداز برتري مي دهد           ” نگاه حكيمانه ”معناي  . ته مي شود  انگليسي شناخ 

ي از اين ريشه هستند كه عمق معنـاي تظـر را    اهل نظر و نظريه پردازي تركيبات.است كه ناظر را به افقي ديگر هدايت ميكندن و معهنيتذهمراه با تصويري  و تجربه ما از فضاست   
. آشكار مي كنند
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مقدمه

. معماري منظر، هنر، دانش و حرفه اي بين رشته اي است كه ساماندهي و طراحي فضاهاي بيروني موضوع كار آن است
ي منظر به فضاهاي باز و آزاد نظر برخلاف رشته معماري كه توجه خود را به طراحي توده و ساختمان معطوف مي دارد، معمار

عليرغم وجود پروژه هاي گوناگون مربوط . دارد كه تنوع كاركردهاي آن در جوامع پيشرفته دنيا به شدت در حال فزوني است
 طراحان به معماري منظر، فعاليتهاي حرفه اي آن توسط افراد غير متخصص اما مرتبط با رشته اعم از مهندسان كشاورزي،

 جدا ي ويژگيهاي اختصاصي معماري منظر، كه آن را از معماري توده ساختمان.رسازان و معماران صورت مي گيردي، شهشهر
از . ر تخصصها شكل گرفته استي از اقدام مشترك با سايريف منظر و بهره گي تعري اختصاصيهايمي كند، بر مبناي تئور

 و در جوامع انگليسي paysagiste التحصيلان آن در فرانسه جمله آن تأسيس رشته نويني به موازات معماري است كه فارغ
.  ناميده مي شوندlandscape architectزبان 

در ايران، اين رشته هنوز به حد كافي شناخته نشده و چند سالي بيش نيست كه در مراكز دانشگاهي در سطح كارشناسي ارشد 
نو بودن اين رشته و تصورات نادرستي كه از كم و كيف آن در اذهان دانشگاهيان و حرفه مندان وجود . 2ه اندازي شده استرا

دارد ايجاب مينمايد تا به منظور پرهيز از پي ريزي نادرست اين رشته چارچوبهاي اصلي و تعاريف مبنايي معماري منظر مورد 
. توجه قرار گيرد

ر تاريخچه معماري منظ.١

ش از يپ.ردي گي، توجه به آن از دوره رنسانس سرعت مطبيعت با ييقرون وسطا از چندين قرن دشمني فرهنگ مسيحيپس
ا مخلوق خدا  ميلادي و در اظهار نظري آشتي جويانه با طبيعت، آن ر13در قرن آكوئيناس سنت توماس ن بار ياوليآن برا

 آغاز كاربرد واژه فرانسويلسوفيآلن راجر ف. ند طبيعت را نيز دوست بدارانند تويمپرستان كه خدادانسته و توصيه كرده بود 
) landschap(اول بار لغت منظر . نبايد فراموش كرد كه منظر دريافتي نوين است« :  دانديعصر رنسانس ممنظر را مربوط به 

 به كار برده شد، ميدانيم در قرون  به زبان هلندي براي مشخص كردن نه يك محيط طبيعي، كه يك تابلو15دراواخر قرن 
در . مي ناميم وجود نداشت) ادراك زيباشناسانه و واحد از بخشي از سرزمين(وسطي، احساسي راجع به چيزي كه آن را منظره 

(Roger,1994:118).» بدست آمد15صويري بود كه در قرن منظره ابداعي ت. دهيچ نشاني از اين لفظ يافت نمي شادبيات 
در عهد رنسانس  و مفهوم منظر قرنها موردنظر نبوددر اروپا،«: يز همين معنا را تائيد مي كند  ن منظرسيني تئور، بركاوگوستن

ي كنيم پيش از به عبارت دقيق تر زيبايي طبيعت بكر، مانند آنچه كه امروز آن را تحسين م. كه براي اولين بار مطرح شدبود
 ميلادي بود 18 از قرن :پس از آن آغاز شد  اوج توجه به طبيعت و منظر چند سده(Berque,1994:6)». مطرح نبود18قرن 

نقاشان بارويكردي جديد، به منظره پردازي . كه نويسندگان فضاي طبيعت و كوهستان را صحنه داستانهاي خود قرار ميدهند
فلسفه طبيعت گرا و اخلاق طبيعي نيز در طبيعت كه جايگاه شيطان خوانده مي شد، مورد توجه قرار گرفته و . روي مي آورند

 منظر با تعريف امروز آن از قرن هجدهم ميلادي و در پي رويكردهاي جامعه فرهنگي )1378منصوري، . (پس آن زاده مي شود
ر شه مدرن به شمار مي رود؛ نزد ما، ظهويدستاورد عصر روشنگري و از يافته هاي اند منظر.اروپا به طبيعت بنيان گذاشته شد

در دهه هاي بعد واژه .  ظهور يافتLandskap بود كه واژه هلندي 15در انتهاي قرن ...  نيست  قابل تفكيكمدرنيتهمنظر از 
Landskap ،Landschaft(هايي كه بر همان مبنا ساخته شده بودند در زبانهاي با ريشه ژرمن به كار گرفته شدند 

 با نام مهندسي طراحي محيط در دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران با اهدافي از جمله طراحي فضاهاي تفرجگاهي در مقطع  ايلازم به ذكر است از چند سال قبل رشته. 2
مدرك تحصيلي دانشجويان ورودي آن، كه از گروهاي علوم و فني هستند،  تاسيس شده است كه با توجه به مهندسي گروه برنامه ريزي فني و با مجوز موقتكارشناسي ارشد 

. شده استيبرنامه ريز منظر است كه در گروه هنر  رشته مورد نظر اين مقاله، معماري.فاقد صلاحيت فني و حرفه اي براي طراحي و خلق فضا مي باشد
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،Landscapeنيز با قدري تغيير در زبانهاي لاتين؛ »بازنمايي سرزمين«:  را روشن مي سازد ساختار اين لغات نوع تفكر....)  و 
كل و « يك paysكه پسوند افزوده شده به ....)  و,Paesaggio,paysage(1549), paesaje (: همان معنا تكرار شده است 

)Berque,1995:105(.  را توضيح مي دهد كه تنها از يك نگاه به دست آمده است»مجموعه
 دركانون ست انسانبه عنوان بستر ضروري زيرا  محيط زيست  رشد علوم، توسعه شهرها، رشد صنعت و شكل گيري مدرنيته

نتيجه اين رويكرد از قرن هجده ميلادي تا امروز شكل گيري شاخه هاي جديد ساماندهي محيط و توجه به . توجه قرار مي دهد
 معطوف  منظرآرايي آن در محيطهاي شهري طبيعت و در قرن بيستم به طرح اين حركت.ابعاد مادي و معنوي آن بوده است

طراحي و ساماندهي فضاهاي جمعي با هدف توسعه ديدارهاي اجتماعي و حيات مدني حاصل اين رويكرد است كه . مي شود
فرح در ميان حضور طبيعت در آنها رويكرد غالب طراحي را شكل مي دهد و فضاهاي جمعي شهر را به صورت حياطهايي م

 مفهومي كه از تصويري خنثي و .ي شود منظر نيز از همين زمان آغاز ممفهومتكامل . ا و توده هاي جسيم درمي آوردهساختمان
. بيرون از انسان آغاز شده و تا عنصري مشترك ميان انسان و محيط و پس از آن به مفهوم بين الاذهاني توسعه مي يابد

 را به عنوان ركن مهمي از فرهنگ خود مي  چين و ايران، توجه به طبيعت و مظاهر آنر جهان،در مقابل، تمدنهاي سوي ديگ
اما امروزه توجه به طبيعت در ايران .  باغ و چينيها داراي مذاهب تقديس كننده طبيعت بوده اند كنندهعابدايرانيان ا. شناخته اند

مدرنيسم وارداتي، ارتباطهاي فرهنگي و ساختاري با شبه صر رواج در جامعه معاصر ما و ع. ديگر امر ضروري به شمار نمي رود
دنياي سنتي سست شده و در نتيجه فضاهاي بي هويتي توليد شده است كه نه از گذشته خود نشان دارند و نه در عداد 

 كه متوقف توليد و توسعه فرهنگ باغ و منظر در جامعه ايران نزديك يك قرن است. محصولات مدرن قابل محاسبه هستند
از اين روست كه تعاريف امروزي منظر وامدار تئوريهاي غرب است و به دلايلي كه خواهد آمد به شدت محتاج بومي . شده است

.شدن مي باشد

تعريف منظر .٢

ساده ترين تعريف منظر، آنچنانكه در كتابهاي لغت آمده، تصويري از طبيعت است كه از دور دست در برابر چشم ما قرار گفته
منظر از اسمهاي دو گانه فارسي است كه هم . منظره واژه اي عربي است كه به آنچه كه ديده مي شود اطلاق مي گردد. است

منظر به معناي امروزين آن كمتر از چند دهه است كه بكار برده مي ). نظرگاه(و هم اسم فاعل ) مورد نظر(اسم مفعول است 
گزيده زيبايي از عناصر طبيعت كه داراي جنبه هاي رمانتيك و احساس : يعت بود پيش از آن منظر صرفأ بخشي از طب. . شود

واژه هاي چشم انداز و دور نما به عنوان معادلهاي منظر . امروزه مراد از منظر معنايي بيش از عينيت طبيعت است. برانگيز باشد
 كه آن را از ،جه به جنبه هاي ذهني در مفهوم منظرولي با تو. در فارسي بكار برده شده كه با تعريف عاميانه آن سازگار است

. ، لغت منظر گزينه مناسبتري به نظر مي رسدعيني صرف ممتاز مي سازدشئ 
 از،معماران انحصار طراحي همه چيزقرن قبل در يك . ركيب آنها و ايجاد فضاستمعماري هنر طراحي توده هاي ساختماني، ت

 نظريه هاي بنيادي در طراحي اشيا، توده رشد با را بر عهده داشتند لكن) پارك و شهرمان، مبلمان، باغ، ساخت(شئ تا شهر
از جمله آنها معماري منظر . اني، شهر و فضاهاي بيروني هر يك از آنها متخصصان ويژه خود را پرورش دادندهاي ساختم

 آن ري منظر در مفهوم امروزيندگيهاي معماپيچي. است كه با توجه به محيطهاي بيروني راه ود را از معماري جدا ساخته است
را به هنري بين رشته اي بدل كرده كه در تعامل هدفمند با دانشهاي ديگر از جمله معماري، هنرهاي تجسمي، محيط زيست، 

.جامعه شناسي، روانشناسي محيط و اوقات فراغت شكل مي گيرد
تصور عاميانه از . هاي باز و فضاهاي بيروني مي پردازدمعماري منظر با هدف ساماندهي مطبوع محيط، به طراحي عرصه 

معماري منظر آن را در حد تزئين محيط تلقي مي كند؛ در اين تصور معماري منظر در حد كاشت گل و گياه، ساخت آب نما و 
 تركيبات ساده و از اين رو به دفعات ديده ميشود كه مهندسان معمار با اتكا به توان خود در ايجاد. كف سازي تنزل مي يابد

 از مباني نظري، معيارها و قواعد كنند؛ در حالي كهپيچيده از فضا و تزئين آن اقدام به طراحي در حوزه معماري منظر مي 
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بدتر آن كه در غياب معرفي و رواج علمي حرفه معماري منظر در جامعه ايران، مهندسان . معماري منظر آگاهي ندارند
 به عنوان طراح وارد عمل ، كه از همكاران معماران منظر در طراحي فضا به شمار مي آيند،اهكشاورزي و متخصصان گل و گي

مي شوند؛ در حاليكه معماري منظر به مثابه حرفه اي ميان رشته اي از تخصصهاي مختلف، كه شرح آن گفته خواهد شد، 
.منظر نخواهد بودبهره مي گيرد اما هيچ كدام از تخصصهاي همكار قادر به جايگزيني معماران 

اگر قبول شود كه هدف طراح چشم انداز، خلق فضاهاي خوب است، پس قدم بعدي ”: كند م ترنر از ا ين موضوع گلا يه مي تا
بهترين اعصار در تاريخ باغ و چشم انداز زمان هايي است كه . تعيين ويژگيهايي است كه فضايي را وارد جرگه خوبان مي كند

روم در قرون اول و شانزدهم ميلادي، ژاپن در قرن هاي : ققين و فيلسوفان ارتباط برقرار كرده اند طراحان، هنرمندان، مح
يازدهم و دوازدهم، فرانسه و هلند در قرن هفدهم، انگلستان در قرن هجدهم، امريكا در قرن بيستم و بدترين دوره ها، زمان 

تام (“ . باغداري، طراحي چشم انداز را جزو قلمرو خود دانسته اند مانند علماي خود منافع خاصباهايي بوده اند كه يك گروه 
)2 : 1376ترنر، 

امروزه منظر با تعاريف جامع و دقيقتر به عنوان . تعاريف نوين از منظر اصلاح ديدگاهها و روشهاي عاميانه را ضروري مي سازد
ليزه منظر را . ناسانه مي باشد، مطرح گشته است اجتماعي و زيباش-آينه اي فرهنگ و تاريخ نما كه داراي ابعاد فرهنگي

هنگامي كه منظر را بررسي مي كنيم، در حقيقت روابط و تحولات آن است كه مورد «: تاريخي مي داند سرشار از حكايتها 
. ي شودبر اين اساس، منظر، جلوه گاه ارتباطهاي انسان و طبيعت پيرامون او از گذشته تا حال شناخته م. نظر قرار مي گيرد

».بدين ترتيب منظر، تاريخي براي نقل است. لوحي است كه او آثار خود را، كم و بيش دقيق و عميق، بر آن نگاشته است
(Lizet & Ravignan, 1987 : 6)  در تعر يف امروز منظر، يك شي نيست، براي درك آن، دانستن اينكه چگونه اجزاي محيط با

بايد تمايزهاي فرهنگي، اجتماعي . كفايت نمي كندونه فيزيولوژي ادراك عمل مي كند،يكديگر تركيب مي شوند يا اين كه چگ
.نچه كه ذهنيت انساني را مي سازد بايد شناخته شودو تاريخي ادراك را نيز شناخت؛ به عبارت ديگر، آ

اين .  حتي علوم انساني بيگانه است چه، عملاً با پوزيتيويسم حاكم بر علوم طبيعي وساده به دست نمي آيد،اين نگاه به منظر، 
به بيان : ا رشته هايي كه به هنگام صحبت از منظر به ريخت شناسي محيط معطوف مي شوند، متفاوت است بنقطه نظر، 

براي ساده كردن مي توان از زمينه هاي .  بي آنكه از ساختار ذهني آن پرسش شود»محيط عيني«با قطب بهتر، انحصاراً
وجه مشترك آنها توضيح منظر به عنوان يك داده . سيك از يك سو تا اكولوژي در سوي ديگر سخن گفتجغرافيايي كلا

. وجود دارد، نه چيزي كه در ارتباط با ناظر معنا پيدا كند] در جهان عيني[داده اي كه مستقلاً. است، داده اي قابل تجزيه عيني
اكولوژي منظر كه عمدتاً آموزشهاي مربوط به گياه را . قابل توجهي بيابنداين بسترها توانسته اند در چارچوب تعريف خود رشد 

منظر، تنها صورت محيط است .  پرسش شود»ديد«دراين مثال نيازي نيست تا در خصوص . دنبال مي كند از اين جمله است
كرد و اكوسيستمهاي آن بررسي اين صورت با تاكيد بر ابعاد فضايي آن به درك عمل. به شكلي كه براي خودش وجود دارد

 به نهايتاً مي توان آن را از انسان نيز منتزع نمود، مثلاً براي توضيح نوعي شكل گيري پوشش گياهي اقليمي. كمك مي رساند
محصول به همين سياق، مفهوم منظر از صحنه آراي تجمل گراي محيط به (Berque, 1995:23).دستاوردهاي آن استناد كرد

اين منظر ديگر موجودي صامت و بي تفاوت، آنچنانكه در طي قرون طولاني در غرب . بيعت بدل مي شودانسان و طتعامل 
 آن را 3پنج پيشنهاد براي مباني نظري منظراگوستن برك، در مقدمه خود بر كتاب ارزشمند . انگاشته مي شد، نخواهد بود

يعت و منظر با محيط در تعاملي متقابل و دائمي به سر مي وجودي نسبي و پويا، جايي كه جامعه با طب«: چنين تعريف مي كند 
 (Berque, 1994: 6)».برند

در جستجوي معنا و عقلانيتي كه منظر را بوجود آورده، اين كتاب نشان داد كه عقلانيت مذكور جز نحوه حضور : ين نوشته است اره رو يكرد آن چنقدمه كتاب در ب او در م.3
 پيش ذهنيهايي درباره معناي اين ديدگاه توصيف و تشريح فرمها و صورت جهان با تاكيد بر. ديدگاه كتاب، عموماً تئوريك است تا توصيفي. فرهنگي و تاريخي در جهان نيست

.بلكه بر عكس كشف اين پيش ذهنيهاست براي درك آن كه منظر چه هست و چه نيست. منظر كه مختص ما باشد، نيست
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منظر در دنياي امروز موجودي زنده و پويا انگاشته ميشود كه از يك سو متاثر از انسان و نحوه زيست اوست و از سوي ديگر 
ه است بر تمدن، فرهنگ و نوع زيست آدميان اثر با شكل خود و تداعي خاطراتي كه در زمانهاي طولاني بر بستر آن روي داد

منظر تنها عنصري عيني كه متشكل از اجزاي طبيعي باشد شناخته نمي شود بلكه عنصري ذهني و فرهنگي نيز . مي گذارد
ا خواهد بود كه شكل گيري آن در اذهان مردم با دخالت تاريخ، اعتقادات ديني و اسطوره اي، اقليم، سنت زيست و امثال آنه

چه، از يك ) 1379منصوري، . (در اين تعريف است كه منظر ايراني با نمونه چيني و ايتاليايي خود تفاوت پيدا مي كند. بوده است
سو هر يك از مناظر فوق تحت فرهنگي مستقل ديده و شناخته شده است و از سوي ديگر هر يك از اقوام مذكور دخالتهايي 

مفهومي كه كوه دماوند براي . رهنگي و اقليمي خود در منظر محيط خود داشته انداختصاصي مبتني بر شرايط تاريخي، ف
انسان ايراني دارد با مفهوم همان كوه، اگر چه از حيث فيزيكي همان است، براي انسان اروپايي كه تاريخ و فرهنگي ديگر را 

 دغدغه ذهني نويسندگان، هنرمندان و دماوند در فرهنگ ايران فصل مشترك خاطرات و. تجربه كرده به كلي متفاوت است
ايرانيان كه در قلمرو فرهنگي دماوند زندگي كرده اند، بخشي از ذهنيت خود را از . مردم عادي در نسل هاي مختلف بوده است

د، از اين روست كه دماون. طريق شعر، نقاشي، داستان، مثل، اسطوره و ساير توليدات فرهنگي به نسل هاي بعد منتقل كرده اند
 صحنه اغلبدر . جزئي از ذهنيت مشترك قوم ايراني شده است؛ چه دماوند در همه تجربه هاي ايرانيان همراه آنان بوده است

دماوند عنصر جدايي ناپذير از نمايش هايي كه انسان ايراني ذهنيت خود را با آنها به دست آورده، دماوند نيز حضور داشته
 از اين روست كه نمي توان ذهن ايراني را فارغ از دمادند و ساير منظره هاي . استدهزندگي ايرانيان در صحنه تاريخ بو

، زندگي نگ ، كه متاثر از منظر محيط بودهدر عين حال اين ذهنيت براي كسي كه در اين فره. محيط زيست او معنا كرد
داعي مي كنند بسيار متنوع بوده و عناصري از محيط زيست كه مفهوم منظر را براي ساكنان آن ت. نكرده فاقد معناست

.منظر نام گرفته استمعماري  مستقلي است كه هنرشناخت و مديريت آنها موضوع 

اهداف معماري منظر.٣

آشنايي فارسي زبانان با مقوله منظر در پي ترجمه كتاب كوين لينچ با نام سيماي شهر بود كه به دليل تداوم نيافتن ترجمه 
. همچنان مهمترين منبع موضوع معماري منظر در ايران شناخته مي شود عمري چهل و پنج ساله باهاي ديگر، كتاب مذكور 

 در 4. مطالعه شمرده استاصليهدف را اي كاركردي براي ساماندهي سيماي شهر اين كتاب، خوانايي محيط به مثابه خواسته 
.ابندييارند كه حداقل با آن راه خود را م در ذهن ديرينچ نشان داده است كه شهروندان از شهر خود تصوي لعين حال

ن ي از آن است، معماري منظر را تا حد هنر گلكاري و تزئين محيط پائ5 كاتالوگيدرك يك تلقي عاميانه از منظر، كه محصول 
 منظر را ي معمارين آن اهداف طرحهاي نوي درك معنااگر چه منظر به زيبايي محيط ارزش خاصي مي دهد ولي. مي آورد

.  برديفراتر از دو جنبه مذكور م

ترجمه نارساي عنوان . 1:  شود اگر چه اثر لينچ در دوره خود آغاز كننده و آورنده منافع زيادي براي اين حرفه بود لكن در جامعه امروز ما به دو دليل موجب كج فهمي مي. 4
توقف توليد و ترجمه متون علمي پس از ترجمه كتاب مذكور، مفاد آن را به غلط به عنوان اصول غير . 2سيماي شهر به جاي تصوير ذهني از شهر كه مراد نويسنده بوده است؛ 

هد شرح خدمات مطالعات زيادي بوده است كه توسط مهندسان مشاور صاحب نام تدوين شده  نگارتده شا.عموم است، همگاني ساخته است) و اعتماد؟(قابل خدشه كه مورد اطلاع 
در حالي كه امروزه عناصر شناساينده منظر شهر نامحدود شناخته شده و . و براي مطالعه سيماي شهر پنج عنصر راه، لبه، گره، نشانه و محله را مبناي شناخت خود قرار داده بودند

خطاي رايج ديگر در اين زمينه توجه بيش از حد به خط آسمان در ساماندهي سيماي شهر است كه از سوي برخي طراحان . صر كالبدي نيز منحصر نمي شودمهمتر آن كه به عنا
ديمي لينچ است؛ اگر چه او در اين اشتباه نيز ناشي از ندانستن زمينه هاي نظري منظر و اتكاي صرف به نوشته هاي كتاب ق. شهري بي اطلاع از معناي منظر صورت مي گيرد

. كتاب خود داعيه پي ريزي بحثي همه جانبه در باب منظر را نداشته است
 خارج كشور بدست آمده است و محصول دانش و درك ي در فضاهاي از شناخت است كه از طريق تورق كاتالوگها و گشت و گذار توريستي، گونه ايمنظور از درك كاتالوگ. 5

 نيز دارد از طريق تقليد از آثار ديگران و ايجاد اعجاب در بيننده به توليد يفراوان!  جديد متخصصانياين گونه از شناخت كه در ميان رشته ها.  باشدياز موضوع نمينظامدار و علم
 در طرح نظرات خود يبه خاطر جهل به موضوع از تهور زياد آيند كه اتفاقا ي به حساب مي كاتالوگي از علماي و مسئولان اجرايي دست اندر كاران حرفه ايبسيار.  پردازدياثر م

 اجرا شده تحت ي و ابتذال در طرحهاي نگري سطحي از آن است كه يك گروه عمده از خسارتهاي منظر در ايران حاكي معماريآسيب شناس.  برخوردارنديعلمو مقابله با نظرات 
 منظر هنر يطراحان با تصور اين كه معمار.  بوده استي و چه در عرصه تصميم گيريز شناخت چه در عرصه طراحاين گونه ا معلول ي تفرجگاهيعنوان باغ و پارك و محيطها

 برگرفته شده از كاتالوگها يا ي از گياهان مد شده و كفسازيهاي تكراري پيچ در پيچ و سپس ايجاد تركييب بنديهاي است به طرح يك پلان با راههاي و محوطه سازيگلكار
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كه از منظر به دست داده بر اساس تعريفي .  سه هدف كاركرد، فرهنگ و زيبايي رابه طور همزمان تعقيب مي كندرشتهاين 
 از طريق اين كار.  به شناخت تاريخي و ذهني از جامعه استمشروطيت استفاده كنندگان ذهن مرتبط با فضاييشده، خلق
 در هدف فرهنگي و هويتي اقدام تامينايننتيجه .  مي يابدتحققجامعه و بكارگيري آنها در طراحي محيطها نمادتوجه به 
.  است منظرمعماري

اده كنندگان تبيين محيط براي استف يا شفاف ساختن از قبيل خوانا سازيهدف كاركردي معماري منظر ذيل توجه به اقداماتي
حيطهاي شهري و بيرون شهري به عنوان بخشي از اهداف معماران منظر كه در جستجوي ساماندهي نشانه ها در م. د گردمي

متخصصان بر آنند كه حضور ايجاد محيطي آرام و شناخته شده براي مردم باشد شاهد اهميت كاركرد در اين رشته است؛ چه، 
رواني و آرامش روحي استفاده كنندگان  موجب آسايش ، كه انسان بتواند هر دم موقعيت خود را در آن بيابد، آشنادر محيط
. خواهد بود

ي فطري انسان نيز زمينه ساز هدايت و توجه معماران منظر به آراستگي و زيبايي محيط است كه اهميت آن براي دوستزيبا
. همگان آشكار است

ادراك منظر .�

لي اگر چه در ظاهر بر جسم و ماده درتقسيم بندي كلاسيك هنرها به دو گروه هنرهاي تجسمي و هنرهاي درام نگاه اص
در دو گروه يادشده ” اثر هنري“داشتن هنر در گروه اول و فقدان آن در گروه دوم است، لكن در حقيقت امكان و نحوه ادراك 

 به واسطه آن كه در توليد آثارشان با ماده و مصالح سر وكار دارند، قابليت plastic artsهنرهاي تجسمي يا . مورد نظر است
آن را دارند تا مخاطب بدون واسطه و از هر زاويه و در هر زمان با آنها ارتباط برقرار كند؛ ارتباطي كه منجر به ادراك اثر مي 

بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه هنرهاي تجسمي، آن گروه از آثار را شامل مي شوند كه ادراك آنها به طريق . گردد
 مجرد مواجهه مخاطب با آنها درك مي شوند و بر عواطف زيباشناسانه بيننده اثر مي آثاري كه به. محسوس صورت مي گيرد

در اين مسير ادراكي، مخاطب نيازمند دريافت پيام معقول از اثر نبوده و ايجاد حظ، لذت و مطبوعيت بلا واسطه از . گذارند
يابد كه در حوزه معقولات قابليت ادراك ندارند در اين عرصه مخاطب به ادراكاتي دست مي . روبرويي با اثر هدف هنرمند است

. بي كرانگي، سرخوشي، شكوه، فرح، تعادل رواني، فضاي تامل و امثال آنها: 
ا يكران دريادراك و حس ناشي از تماشاي غروب خورشيد، آسمان پرستاره شب، چشم اندازهاي طبيعت، گستره كوير و افق ب

نقشهايي كه از . ت ظهور دارنديارج و شناخت او هستند كه در حوزه هاي خاصي قابلي از تجربه انساني از جهان خينمونه ها
ن صحنه يژه او در مواجهه با ايت تجربه هنرمند از ادراكات ويز در صدد ثبت و رواياين مناظر بر تابلو كشيده مي شود، ن

 متكي بر احساس بي واسطه انساني ن گروه از آثار هنري، كه تحت نام هنرهاي تجسمي شناخته مي شوند،يدرك ا. هاست
.   ق تجربه صورت مي گيردياست كه از طر

در مقابل، هنرهاي دراماتيك كه بر جوهره تعقل استوارند، به دنبال ارائه مفاهيمي هستند كه درك آنها با ايجاد ارتباط ميان 
ون محبت، عشق، ايثار، مفاهيم درك مفاهيمي همچ. عناصر مختلف اثر و دريافت كليت آن به طريق معقول ممكن است

اجتماعي و امثال آنها ازطريق روايت مجموعه اي از حوادث است كه ايجاد ارتباط ميان اجزاي اثر و نهايتاً تركيب آنها از طريق 
در اين روند ادراك، اگرچه حواس انسان به عنوان ابزار شناخت به كار گرفته مي شوند، لكن مقصود . عقل صورت مي گيرد

. ي كه انتقال پيام و مفهومي معقول است پس از فعل و انفعال ذهني است كه حاصل مي گرددنهاي

 كه ي منظر را نداشته، آن را در ميان اقداماتي پيچيده و خلاقانه در معماري انديشب انتظار فرآينديمديران نيز به خاطر اين نحوه سطح.  پردازندي خارج خود ميمسافرتها
ي طبيعي جامعه در شهرها و محيزهاي ضروريملكردها و سازگار با عي زيبا، ايراني بيرونياز اين رو فقدان فضاها.  دهندي مي جا آن نيستي صرف هزينه زياد براي برايضرورت

.  شناخته نمي شودينتيجه غريب
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ادراك منظره به مثابه تصوير و فضايي طبيعي يا مصنوع و يا تركيب آن دو، حاصل دريافتي است كه جنبه محسوس آن نسبت 
اركردي نيز به عنوان اهداف منظر شناخته شده تاريخي و ك–اگرچه جنبه هاي فرهنگي. به جنبه هاي ديگر ذهني اولويت دارد

ر فضا بدست مي يق نظام نشانه ها و تفسياست، لكن دخالت آنها در روند طراحي و داوري منظر دخالتي متأخر بوده كه از طر
لكن در . رندن اهداف مذكور بر عهده دايز بودن نشانه ها و نمادها نقش اصلي را در تاميي و خاطره انگين عرصه آشنايدر ا. ديآ

گانه با ين احساس براي هر ناظر بينه ها امري معقول بشمار نمي رود؛ چه اولا اين زميهر صورت بدست آمدن ادراك در ا
ي با مكان اقدامي خود به خودي يخ آن قابل وصول نبوده و در ثاني ادراك معاني نمادها و رخ دادن احساس آشنايط و تاريمح

مي توان گفت كه ذهن، از طريق تداعي معاني و به خاطر آوردن رويدادها . ب داده هاستي و تركهاي عقليياز از بررسيو بي ن
به . و تجربيات گذشته و پيوند ميان احساسات قديم و فضاي جديد، حس و ادراك مورد نظر را براي بيننده فراهم مي آورد

 كننده در مواجهه با آن طريق ابراز احساسات خود ي است كه استفادهيعبارت ديگر وجه اصلي در منظره پردازي، ايجاد فضا
طبعاً در اين مسير خاطره آشنا، به مثابه عنصر محيطي و تاريخي زيبا سازنده فضا كه جنبه . نسبت به آن داوري مي نمايند

يز به لكن بحث اينجاست كه همين خاطرات آشنا ن. هاي فرهنگي منظر را تشكيل مي دهد نقش ويژه خود را بر عهده دارد
ادراك مي شوند و ذهن براي دريافت آشنايي آنها دچار مشكل و انفعالات ) و عمدتاً از طريق ديده شدن(طريق محسوس 

. پيچيده و كشف معاني ثانوي نمي گردد
فته برنارد لاسوس معمار منظر و بنيانگذار دوره دكتراي معماري منظر در دانشكده معماري لاويلت پاريس در تبيين جنبه نو يا

ضرورت شكل دادن به محيط مرا وادار ساخت تا ميان مقياس ملموس و مقياس مرئي ”: منظر از مقياس جديد مدد ميگيرد 
به عبارت ديگر ميان مقياسي كه مي توان اطلاعات بصري و فيزيكي را از هم تفكيك كرد و . تمايز قائل شوم) بصري(

 كه مقياس ملموس وابسته به ارتباط مستقيم ما با اشياء تعريف شود، مثال با اين هدف. مقياسي كه پديده ها جز بصري نيستند
جايي كه لازم است بتوان آن . مقياس ملموس چيزي است كه در آن حركت مي كنيم. ادراك درمحيط شهري را بر مي گزينم

اين مقياس، ناحيه اي . از كردبايستي بتوان ماشين را پارك كرد، موقعيت پله را تشخيص داد، و در را ب: را با دقت شناخت 
است كه درداخل آن تبادل اطلاعات دقيق بر اساس دريافت چشم با تصاوير و خاطرات ذهني از محيط صورت مي گيرد تا 

فضا، مي تواند در آن نقش ايفا كند، اما نه به شكل غير واقعي، بلكه كم وبيش در اندازه اي كه . بتوان تحركي موفق داشت
مقياس اخير ناحيه . در پايين و بالاي مقياس ملموس، مقياس بصري قراردارد... هاي تشخيص فاصله كمك كندبتواند به نياز

136-135 : 1973.( “اي است كه در آن پديده ها عليرغم احساسات متفاوتي كه بر مي انگيزانند، جزتصوير چيز ديگر نيستند
Lassus(

وري فضا از شهود و احساس به عنوان دستاوردهاي جديد تمدني در مقابل جان ماتلاك در تحليل فرآيند تحول معيارهاي دا
سيستم آموزشي ما حاصل سيستم ارزشي حسي گذشته و حال ”: سيستم انحصاري عقلي در ادراك فضا نام برده و مي نويسد 

اين سيستم . مي كنداين سيستم ارزشي، تفكر عقلاني را به عنوان دانش و حقيقت پذيرفته و تفكر شهودي را نفي . ماست
اكنون ما تدريجاً براي شهود ارزش بيشتري . ارزشي به ما ياد مي دهد كه احساسات خود را در نظر نگرفته يا بر آنها فائق آييم

هر قدر تفكر . جهش شهودي به عنوان فرآيند اصلي حركت به سوي حقيقت و زيبايي مطرح مي شود... قائل مي شويم
مهمترين . واقعيت نيز ذهني است و واقعيت ذهني برخوردهاي ما را هدايت مي كند. هني استعقلاني عيني است، شهود ذ

... ابزار ما براي تفسير طبيعت، جهان اطراف ما و محيط طراحي شده، ابزار احساس است، رفتار طراحي ما نيز احساس است
ت كه تمدن ما از سيستم ارزشي حسي در درك فزاينده ارزش شهود بيانگر آن اس. واقعيت ذهني، شهودي و احساسي است

حال حركت به سوي سيستم ارزشي انديشه اي است كه در آن واقعيت مفهوم معنوي دارد، يا به سوي سيستم ارزشي آرماني 
)1379ماتلاك جان، (“.است كه تفكر عقلاني و شهودي را به هم مي آميزد
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در اين زمينه و اصولا . اي مربوط به اين رشته بشمار مي رودچگونگي ادراك منظر همچنان يكي از موضوعات اصلي تئوريه
 در عين 6.در نحوه ادراك محيط نوشته هاي راپاپورت و كريستوفر الكساندر به عنوان منابع قابل توجه غربي بشمار مي آيند

ي جديدي را گشوده است حال مطالعات حوزه فلسفه در ايران و جهان اسلام در فصل انواع ادراكات انسان و صور آن زمينه ها
7.كه از جمله سر فصلهاي اساسي در بررسيهاي فلسفي معماري بشمار مي رود

معماري منظر و اوقات فراغت.�

. ط به اوقات فراغت بر عهده دارنددر ميان مولفه هاي موثر بر شكل گيري معماري منظر، نقش مهمي را نظريه هاي مربو
وقات فراغت به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي انسان اجتماعي حاصل تمدن رشد يافته است كه نمونه هاي آن را در ا

اوقات فراغت، مفهومي است كه در شهرها در پي تقسيم كار . دوره هاي شهر نشيني و تمدن بشر ميتوان سراغ گرفت
، كه ديگر براي معاش خود تنها وابسته به زمين و كشاورزي اجتماعي در عصر صنعت و آزاد شدن بخشي از وقت انسانها

برنامه ريزي براي ساماندهي آن و بهره برداري بهينه از اوقات فراغت به پديد آمدن علوم و رشد هنرهايي . نبودند، پديد آمد
. انجاميد كه بتواند پاسخگوي نيازهاي روزافزون فضايي درعرصه اوقات فراغت باشد

نان كه از نام آن پيداست فرصتي است كه از دو عمل اصلي معيشت و استراحت به مثابه نيازهاي اساسي زيست اين اوقات آنچ
” چگونه بودن”اوست، هدف فعاليتهاي اوقات فراغت، ” بودن”اگر هدف افعال زيستي انسان، . انسان و بودن او، جدا شده است

دو جزء خواب، كار و فراغت، : از سه پاره ي زندگي انسان . ان استاوقات فراغت حدفاصل انسان و حيوبه يك تعبير، . اوست
اگر چه تفاوتهايي در نوع كار انسان با حيوان ديده مي شود ولي هدف آن كه . نخستين ميان انسان و حيوان مشترك است

تفاوتها نيز عمدتاً به . تامين معاش و زندگي جسماني اوست با هدف تلاش حيوانات براي يافتن غذا و تداوم حيات يكي است
لكن همچنان، . توان آموزش پذيري و تجربه اندوزي انسان باز مي گردد كه كار را به محيطي براي آموختن نيز بدل مي كند

خواب نيز . خواب فعاليتي براي استراحت و كسب انرژي و آمادگي براي فعاليت دوباره است. مقصد كار تامين معاش اوست
.انسان و حيوان با شباهت د رهدف آن استفعاليتي مشترك ميان 

بنابراين مي توان گفت فعاليتهاي اوقات فراغت، به عنوان عملكردهاي اختصاصي انسان و وجه مميز نحوه زيست انسان از 
هدف فعاليتهاي اوقات فراغت . دارند) كار(يا معيشت ) خواب(حيوان، آن دسته از فعاليتهايي است كه هدفي جز استراحت 

بر همين مبناست كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از . ن نيازهاي معنوي، روحي و رواني انسان استتامي
تعريف انسان به عنوان موجودي معنوي و كمال گرا، در وظايف دولت آمده است كه شرايط اقتصادي و اوقات كار شهروندان 

فرصت اوقات فراغت خود استفاده كرده به فعاليتهاي سازنده روح و روان بايستي طوري تنظيم شود كه همه ايرانيان بتوانند از 
.انسان بپردازند

اوقات فراغت، فرصتي است كه طي آن، هدف استراحت يا معاش دنبال نمي شود، بلكه انسانها به دنبال تجربه و ادراك جديد، 
اي هنري، ورزش، بازديدها و امثال آنها فعاليتهايي ديدارهاي اجتماعي و خانوادگي، فعاليته. فعاليتهايي را انجام مي دهند

، در حالي كه هيچ يك با هستند كه هر يك در ارتقا ي مراتب عاطفي، روحي و معنوي استفاده كنندگان نقش ايفا مي كنند
 در مواجهه معماري اوقات فراغت، به دليل اختياري كه براي استفاده كنندگان. هدف كسب درآمد يا استراحت انجام نشده اند
استفاده كنندگان از بناهاي آموزشي و اداري، فارغ از معماري ساختمان، مجبور . با آن وجود دارد، معماري مخاطب محور است

معماري . به حضور در آن و انجام امور خود مي باشند، لكن فضاهاي اوقات فراغت چنين الزامي را براي استفاده كنندگان ندارد
در مقابل معماري ابنيه . دگرد نمي جزمي مي ماند كه تا نظر مخاطب را جلب نكند، عزمي به خريد آن اوقات فراغت به كتاب

.Alexander. A pattern language و .Rapoport. House form and cultureدر اين زمينه رك به . 5
.لامه طباطبايي و همچنين تحقيق مستقل ايشان در همين زمينهدر اين زمينه نگاه كنيد به مقاله ادراكات انسان در جلد سوم اصول فلسفه و روش رئاليسم ع. 6



9

اين خصوصيت معماري وقت آزاد، . كه فارغ از علاقه مخاطب، حتما بايد خوانده شود، كتاب درسي استبه مثابهعملكردي، 
، هنرمندي و انحصار طلبنگري، پرهيز از جزم انديشيخواسته مخاطب، زيبا: ويژگيهاي خاصي را براي آن ترسيم مي كند 

.زمينه گرايي و آميختگي با طبيعت به مثابه معيارهاي كلاسيك و ماندگار سليقه انساني
شرايط اختصاصي معماري اوقات فراغت در فضاهاي بيروني و تفاوتهاي آن با اصول رايج در معماري ابنيه از يك سو و رشد و 

ت روزافزون متخصصان يقكسب موف باعث زه كردهي منظم تئوريش گفته را به صورتي اهداف پمنظر كه معماري دانشتوسعه 
.  شده استيعي و طبي شهريطهاي محي ساماندهي در مداخله هاآن

معماري منظر در شهر.�

 تحت يتيران فعاليدر ا كه استبراي ارتقاي كيفيت فضاهاي شهري در سطح جهان تخصصهاي مختلف به كار گرفته شده 
ي است سه بعدياقداميرانيندگان اي مورد نظر اكثر گوي شهريطراح. ن استيري مشهورتر از ساي شهريعنوان طراح

. ت فضايفي كيارتقا: د است ي گرديكه تنها با هدف آن معرف)  فضاستي دو بعدي كه ساماندهي شهريزيبرخلاف برنامه ر(
ت، آن هم به ين هدف فعالييروشن است كه صرف تع.  بردي بهره نمي اف شدهي تعرك و نظرييكه از منظومه تئوريدر حال

، كه يما و منظر شهريش سيه همايانيدر ب.  كنديت نميا هنر كفاينش اك حرفه، دين يي تبير براير پذي و تفسيصورت كل
ط را بر يت محيفي كي شده كه ارتقاي معرفي دانشي شهريد، طراحي گردمي، تنظاب معماران منظريتوسط شهرسازان و در غ

ن يدر چارچوب ا) 1382، يما و منظر شهريش سيهما(.  دارديان ملحوظ مرياساس ادراك و رفتار مردم، كارشناسان و مد
 را ي خاصيگاه نظريچ پايت است كه هيك فعالي فقط عنوان ي شهريار دارد، طراحيف، كه در جامعه ما رواج بسيتعر
-ي اقتصاديط مصنوع، اصالت برنامه هاي محي منظر، طراحيكرد معماريند با رو تواي كه ميتي كند؛ فعالي نميندگينما

. رديقه طراح صورت گي بر حسب سل يا حتييكيا ترافيياجتماع
 طراحي محيط . را در طراحي ارجح مي شناسديكي و تراف اجتماعي- مولفه هاي اقتصاديخوددر حالت متعارف طراحي شهري 

 اقدام به با ترجيح عوامل روانشناختي و رفتارشناسي علوم انساني و برتكيه با يج شده است،، كه كمتر در ايران رامصنوع
 مي توان فعاليتهايي را سراغ گرفت كه هدف آنها ارتقاي كيفيت محيط است؛ لكن هر در هر دو زمينه مذكور. د كنيممداخله 

يژه خود ميچه ويگر مقصد را از دريدارند؛ به عبارت د نظر يك در تحليل مسئله و ارائه راه حلها بر انگاره ها و ترجيحات خود
.  اوستيت براين هويي است كه طراح متكفل تعيكردها طرح موجود صامتين رويدر ا. نگرند

 اهداف سه گانه و توجه همزمان به حين كرده و با تشريي خود را تبي نظرگاهي پا، منظرفي با تعردر مقابل، معماري منظر
گاه ي منظر، جاي معماريدر ساختار نظر. دي نماي فضا اقدام به مداخله ميط و كاركردهايت محينيده كننده، عت استفايذهن

ت كننده طراح يط تدارك شده كه هداي محييبايت فضا و زيعت و نسبت آن با مطلوبي انسان و نحوه ادراك او، طبي برايخاص
.   باشدي پروژه  ميم اصلين كانونها و مفاهيي تعيبرا

شايد بتوان .  سود جسته است هنرهاي تجسمياز منظر به منظور تدارك امكان ادراك محسوس از فضاين حال معماريدر ع
گفت موفقيت اين حرفه در جذب مخاطبان خود و رواج سريع آن به علت توجه جدي به همين مقوله باشد كه قادر است بي 

 منظر ي مقصد عام معمار.مايلات زيبا شناختي آنها را مورد خطاب قرار دهدواسطه با استفاده كنندگان ارتباط برقرار ساخته، ت
نشانه ها و خاطره ي معاندر اين محيط با ادراك.  و تعمق كنندي است كه انسانها در آن احساس شعف، شاديي فضايهنداسام

.    مي آيد مخاطب فراهمي برانه تاملي زمخ و جامعه برقرار گشته،ي با تاريتي هوهاي محيط ارتباط
معماري منظر براي تدوين مباني نظري خود در گام اول به تعريف منظر به عنوان فضاي اصلي موثر بر انسان و متاثر از او مي 

در پي آن به طبيعت به مثابه منبع الهام انسان و عنصر متناسب با ساخت وجودي او توجه كرده و زمينه تعامل انسان و . پردازد
گام سوم نيز تعيين ترجيح عوامل موثر بر طراحي است كه در . ان عملي آرماني و احساسي فراهم آورده استطبيعت را به عنو



10

بدين ترتيب زمينه طرح رشته و ديسيپلين جديدي . ميان خيل مولفه هاي موثر، ابعاد محسوس فضا را بر صدر نشانده است
. ادراكات محسوس را پر رنگ تر از ديگران مي بيندفراهم آمده است كه به هنگام طراحي و ساماندهي محيط، اهميت

شايان ذكر است كه پروژه هاي طراحي شهري و فضاهاي بيروني در شهرهاي غربي، به سياق روشهاي معتدل و تدريجي آنها 
در مواجهه با دستاوردهاي نوين علمي و هنري، همچنان به دست گروههاي مختلف از جمله طراحان شهري، معماران، 

ان محيط و معماران منظر تهيه ميشود، لكن تجربه بدست آمده حاكي از برتري گروه اخير در كسب موفقيت و جلب نظر طراح
علت آن را ميتوان از يك سو اهميت خاص به ادراكات محسوس و 8.استفاده كنندگان و اهل حرفه نسبت به ديگران است

ن تئوري معماري منظر است كه جنبه هاي اصلي مسئله را به جلب نظر مخاطب دانست و از سوي ديگر جامع الاطراف بود
.طور واقع گرايانه مورد توجه قرار مي دهد

در .  شودي ميدسته بندي شهري فضاهاي و طراحي شهريماي سي معماران منظر در شهر در دو بخش ساماندهيپروژه ها
رش ي پذي كه براي جمعين آنها فضاهاينها و مهمترابايدانها و خي باز مانند مي به عرصه ها تواني مي شهريان فضاهايم

دقت در تاريخ شهرها و مجتمعهاي زيستي ايران وجود .  شود اشاره كردي مياوقات فراغت آنها ساماندهت و گذرانيجمع
فضاهايي را در شهر و روستا و نواحي بيرون شهري گواهي مي كند كه محل حيات مدني و زيست اجتماعي شهروندان بوده 

تفرجگاه، فضاهاي جمعي شهر، ميدان، جلوخان ابنيه عمومي، زيارتگاه، باغ، شكارگاه، گردشگاه و بسياري فضاهاي : ت اس
در شهرهاي جهان . ديگر كه نه براي معيشت شهروندان، بلكه به منظور استفاده هاي معنوي و روحاني آنها شكل گرفته بودند

. فراغت يافت ميشود كه مختص جوامع مذكور شناخته مي شوندغرب نيز فضاها و فعاليتهايي مربوط به اوقات
شهرها و محيط زيست امروز ما، كه نتيجه تجربه مدرنيزاسيون ناقص و وارداتي است، به روشني فقدان فضاهاي اوقات فراغت 

 رضايت از كيفيت نگاه گذرا به اظهارات مردم، متخصصان و مسئولين جامعه گواه آن است كه حد. را در خود احساس مي كنند
ز رخ داده بود كه با ي ني غربين ماجرا در شهرهاي ا) 1379منصوري، .(و مطبوعيت فضاهاي زيست انساني بسيار پائين است

ن فضاها كه مقصد اغلب يا. تحت كنترل در آمدده اند،ي در بافت شهر نامي جمعي، كه آن را كاشتن فضاهايداتيتمه
ي ميان شهروندان بازيحاد ارتباط مي در احساس تعلق به مكان و اي است و نقش موثريي اروپايدكنندگان از شهرهايبازد

. افته استين پاسخها را ين و موفقتري منظر بهتري معماريه هايكند امروزه در چارچوب نظر
ان و ، كنترل خط آسماباني خيي نما آن را تا حد مشابه سازيراني اي طراحان شهري، كه برخي شهريماي سيسامانده
ن مظهر ي است كه بارزتري با منظر شهر تنزل داده اند، امر مهميقه اي ساختمانها در چارچوب برخورد سلي نمايسامانده

ن سازنده ي شهر موضع درك مشترك شهروندان از شهر بوده و از مهمتريمايس.  روديت شهر نزد شهروندان بشمار ميهو
 تجربه يهمه  آن در ياست كه همراه با اهالي از جامعه شهريشهر عضومنظر .  ساكنان شهر از آن استي خاطره جمعيها
ن ي روشن است كه با چن. دهد، حاضر بوده استيت افراد و جامعه را نقش ميخ و ذهني و حوادث خاطره ساز، كه تارها

 منظر شهر الزاما ي بلكه مداخله هدف سامانده مواجه شد آني و بزك كردن بدنه هاي توان با اقدامات كالبدي نميموجود
. دا كنديش پي به حداقل گرايقه اي سلي و روشن از آن باشد تا حد دخالتهايف علمي بر تعريد مبتنيبا

معماري منظر و هنرهاي تجسمي.٧

اين گروه از هنرها، كه شامل . معماري منظر به مثابه يك هنر بيش از همه هنرها با قواعد هنرهاي تجسمي سر و كار دارد
سمه سازي، معماري، عكاسي، گرافيك، هنرهاي تزئيني و امثال آنها مي شوند، به دليل بهره گيري از ماده در خلق نقاشي، مج

اگر چه اظهار نظر قطعي در اين مورد نياز به گذشت زمان بيشتر و آمار هاي دقيق تري دارد، لكن مشاهدات نگارنده و مراجعه به پروژه هاي انجام شده در حوزه مشترك حرفه .4
براي نمونه مي . ري منظر حاكي از آن است كه گروه اخير سهم بيشتري از پروژه هاي موفق را به خود اختصاص داده استهاي طراحي شهري، معماري، طراحي محيط و معما

. مراجعه نمودكه مجموعه مفصلي از پروژه هاي معماري شهري است مراجعه نمودurban architecture ،squares ،Moniteur ،Anthosتوان به كتابهاي 



11

در عين حال همانطور كه در بحث ادراك منظر نيز اشاره شد، . آثار خود امكان ارتباط مستقيم بيننده با اثر را فراهم مي سازند
چنانچه يكي از اهداف هنر را محظوظ نمودن . اثر و تاثير بر حواس انسان استنحوه ادراك اين آثار بر اساس مواجهه با 

مخاطب و ارضاي تمايلات زيبا پسند او بدانيم، اين عمل درمورد هنرهاي تجسمي از طريق ارتباط با احساسات انسان به 
ميان پديده ها برقرار است در حاليكه در هنرهايي كه جوهر آنان بر تعقل و ادراك كليات و كشف روابط . دست مي آيد

.مخاطب پس از مواجهه با اثر ملزم به كنكاشهاي ذهني و بكار گيري دانشهاي قبلي خود است تا به ادراكي از آن دست يابد
در تعريف عناصر مورد توجه معماري منظر، اگر چه از شرح اسم آن جز مولفه هاي بصري بر نمي آيد، به كليه مواد قابل 

بدين ترتيب منظر پديده اي ذوابعاد از حيث ادراك است كه همه جنبه هاي . پنج گانه اشاره شده استادراك با حواس 
لكن به دليل برتري حس بينايي بر ساير حواس انسان . محسوس از جمله شرايط صوتي يا بويايي محيط را نيز در بر مي گيرد

ي در طراحي منظر به ويژگيهاي بصري محيط معطوف مي و حجم زياد اطلاعاتي كه از اين ناحيه بدست مي آيد، نگاه اصل
عناصري كه در هنرهاي تجسمي به عنوان مواد كار هنرمند بكار گرفته مي شوند، از قبيل رنگ، نور، بافت، شكل، . گردد

الح و در عين حال در اينجا مواد و مص. حجم، خط، سطح، نقطه و تركيب آنها، در معماري منظر نيز عينا مورد توجه هستند
كاربردهاي نويني نيز به كار افزوده ميگردد كه كار هنرمند را در آفرينش گونه اي نوين از هنر طراحي فضاي بيروني دشوارتر 

. ميكند
معمار منظر، به عنوان اولين گام در پرورش توانايي هاي خود، مكلف است به تربيت حواس خود بپردازد تا توان ادراك آگاهانه 

گفتني است .  بدست آورد كه به هنگام طرحريزي منظر از انعكاس آن در روح استفاده كنندگان با خبر باشدمحيط را در حدي
كه در ميان هنرمندان صفت توانمندي در ادراك محيط و ديدن اطراف خود بيش از همه به نقاشان نسبت داده ميشود كه در 

از اين روست كه در برنامه هاي . د حرفه اي از درك آن غافلندمناظر اطراف خود چيزهايي را مي بينند كه ديگران حتي افرا
علاوه بر آن . درسي معماري منظر تربيت حواس دانشجو از اولين برنامه هاي آنان است كه با روشهاي مناسب انجام ميشود

وزش به حساب مي شناخت هنرهاي تجسمي و آموختن مهارتهاي آن و ياد گيري تاريخ هنر و زيبايي شناسي از مواد اصلي آم
. آيد

منظر و محيط زيست.٨

در پي توجه جامعه غرب به محيط زيست از قرن هجدهم ميلادي، حفاظت و صيانت از محيط زيست انسان به عنوان بستر 
رشد و توسعه علوم منبعث از اين گرايش طي دو سده اخير به حدي بوده است كه . زندگي مادي او در كانون توجه قرار گرفت

در طول دو دهه گذشته نيز با معرفي توسعه . ي امروز به عنوان يكي از مبادي اصلي بسياري از علوم در آمده استدر دنيا
. پايدار به مثابه راهبرد مبنايي هر نوع توسعه برنامه ريزي هاي استراتژيك بيش از پيش از اين دانش بهره برده است

ود با رويكردي احترام آميز به مناظر طبيعي، روستايي و بيرون شهري معماري منظر نيز در ابتداي شكل گيري رشد يافته خ
در اين هنگام مناظر طبيعي و سنتي نواحي خارج شهر به عنوان . خود را در ارتباطي ضروري با محيط زيست تعريف نمود

ه گسترش محيطهاي ادامه اين سير ب. محيطهايي كه انسان براي زيست خود نيازمند حفظ آنهاست مورد نظر قرار گرفتند
. طبيعت گرا و سبز در سطح شهرها انجاميد

ابتدا در مفاهيم : پس از اين دوره دو تحول عمده در تئوريهاي مرتبط افق نويني را در توسعه پايدار و معماري منظر گشود 
 انساني با جميع مولفه مربوط به توسعه پايدار، تعريف محيط زيست را از محيط حيات جسماني و بيولوژيك به محيط روحاني و

بدين . فرهنگي ارتقا داد-هاي تاثير گذار گسترش داده و سپس در تبيين منظر، آن را از منظر صامت به چشم اندازي تاريخي
در . ترتيب طي فرآيندي سازگار رابطه منظر و محيط زيست از سطح بيولوژيك و مادي به مرتبه انساني و معنوي صعود كرد

وسعه پايدار در ارتباط با محيطهاي زيست انساني به نحو چشمگيري داراي هماهنگي دروني با اهداف شرايط جديد اصول ت
معماري منظر ميباشد كه هر نوع سياستگزاري براي ساماندهي محيط در چارچوب توسعه پايدار به طور طبيعي با اصول پيش 
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 مباني نظري معماري منظر در تعامل با محيط زيست در عين حال رشد و توسعه. گفته معماري منظر سازگاري نشان مي دهد
.  صحت و قطعيت بيشتري پيدا مي كند

جمع بندي و نتيجه گيري .٩

معماري منظر به مثابه هنر نوين ساماندهي محيطهاي بيروني و اوقات فراغت رويكرد تمدن امروز بشر به طبيعت به عنوان 
ست با دو جنبه مادي و معنوي خود سرمايه ايست كه حفظ و نگهداري در تعابير امروز محيط زي. بستر مناسب زيست اوست

پرداختن به جنبه هاي كيفي محيط علي الخصوص آن بخش كه از توده . آن براي انسان حاضر و آينده ضورت قطعي دارد
. هاي ساختماني جدا مي شود موضوع كار معماري منظر است

تنها اقدامي زيبا سازنده در محيط مي شناسد، رويكردي چند بعدي و داراي معماري منظر بر خلاف تصور عاميانه كه آن را 
در جامعه امروز، به دليل تشديد اشتغالات انسان و جدا شدن محيطهاي كاري . اهداف فرهنگي، عملكردي و زيبا شناسانه است

شرايط جديد زندگي، . تنهاستفرهنگي بشمار ميĤمد، انسان -از فعاليتهاي حاشيه اي آن كه از سنخ عملكردهاي اجتماعي
در اين شرايط . انسانها را از طبيعت و از تعامل با جامعه به شدت دور ساخته و دنيايي انفرادي براي او به ارمغان آورده است

ضرورت تدارك تمهيدات جديد براي باز گرداندن دو دنياي طبيعت و اجتماع به انسان امروز، مولد هنرها و دانشهاي جديد از 
.ه معماري منظر استجمل

محيط زيست طبيعي و . معماري منظر حرفه اي بين رشته اي است كه طي تعامل با دانشهاي مختلف راه خود را مي يابد
فرهنگي، اوقات فراغت، هنرهاي تجسمي، علوم انساني، دانشهاي فني مربوط به شناخت طبيعت، گونه هاي گياهي، تاسيسات 

 ديگر در فرآيندي هدفدار به كمك گرفته مي شوند تا تئوري هاي معماري منظر به حاصل زير ساختي و بسياري زمينه هاي
در عين حال توجه خاص اين رشته به ادراكات محسوس انسان در طراحي و ساماندهي محيط نقش ارزنده اي در شكل . آيد

.  بخشيدن به معماري منظر ايفا مي كند
ب مي نمايد تا معماري منظر با حمايتهاي دولت و مشاركت دانشگاهيان و حرفه اهداف توسعه پايدار در جامعه ايران ايجا

مندان با شرايط مقبول علمي در كشور معرفي و مورد توجه قرار گيرد تا بتواند در رفع نيازهاي ضروري جامعه امروز مشاركت 
. نمايد
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